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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۸۴

بن بست در خانه شماره ۱۰
شرق: نخست وزیر بریتانیا  در پی شکست 
سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی و 
شورش بی ســابقه در کابینه، روز گذشته 
با فشــار مستقیم شــش وزیر ارشد برای 
کناره گیری روبه رو شــد. او ضمن پذیرش 
مســئولیت ناکامی ها، بر ماندن در قدرت 
تأکید کــرد، در حالی که منتقدان از فقدان 
چشــم انداز سیاســی و بحران اقتصادی 
می گوینــد. شــش عضو اصلــی کابینه 
از جمله وزرای خارجه، دفاع و بهداشت، 
آماده شده اند تا خروج استارمر را مطالبه 
کنند. این بحران در لندن و درســت پس 
از انتخابات محلی هفته گذشته شعله ور 
شــد؛ جایی که رأی دهنــدگان بریتانیایی 
بــا روی گردانی از شــعارها، حزب کارگر 
را با شکســتی تحقیرآمیز روبه رو کردند. 
نخست وزیر در نشست یک ساعته کابینه 
در مقر نخست وزیری در خانه شماره ۱۰ 
داونینگ  استریت مدعی شــد که فرایند 
قانونــی برکنــاری هنوز آغاز نشــده و او 
قصد عقب نشــینی ندارد. دولت استارمر 
که با وعــده  تغییــر روی کار آمد، اکنون 
در میانه  تضادهــای درونی و هزینه های 
گزاف اقتصادی گرفتار شده است. هزینه  
فرصت هــای از دســت رفته در اقتصــاد 
بریتانیا و انتصاب جنجالی پیتر مندلسون 
به عنوان ســفیر در واشــینگتن -با وجود 
ارتباطــات او بــا پرونده هــای اخلاقــی 
جفری اپســتین- تردیدهای جدی درباره 
صلاحیــت اخلاقــی و سیاســی رهبری 
اســتارمر ایجاد کــرده اســت. داده های 
انتخاباتی نشــان می دهد حــزب کارگر 
تحت فشار اســت؛ از یک سو جریان های 
مختلف از جملــه حزب «اصلاح بریتانیا» 
که بر لزوم کنترل مرزها تأکید دارد. حدود 
۷۰ نماینــده مجلس، یعنــی نزدیک به 
یک پنجم فراکسیون حزب کارگر، خواهان 
تعیین جدول زمانی برای رفتن اســتارمر 
هستند. این گسست سیاسی، ثبات امنیتی 
و اقتصادی لندن را در آســتانه انتخابات 
سراســری آتی با تهدیدی جــدی روبه رو 
کرده و نشــان از پایان دوران تسلط سنتی 

احزاب بزرگ دارد.

بازدارندگی هوشمند و دیپلماسی قدرت
الگویی برای مدیریت تنش ایران و آمریکا در نظم جدید منطقه ای

منطقه غرب آسیا در سال های اخیر وارد مرحله ای تازه از تحولات ژئوپلیتیکی، 
امنیتی و اقتصادی شده است؛ مرحله ای که دیگر نمی توان آن را با الگوهای 
سنتی دهه های گذشــته تحلیل کرد. نظم منطقه ای که زمانی بر پایه برتری مطلق 
قدرت های فرامنطقه ای و وابستگی امنیتی دولت های منطقه شکل گرفته بود، اکنون 
با ظهور بازیگران مستقل، گسترش رقابت های چندلایه و تغییر تدریجی موازنه های 
قدرت، وارد دوره ای پیچیده تر شده است. در چنین فضایی، جمهوری اسلامی توانسته 
با وجود تحریم های گســترده، فشارهای اقتصادی، جنگ روانی و تهدیدهای امنیتی، 
جایگاه راهبردی خود را حفظ کرده و حتی در برخی حوزه ها توســعه دهد. توسعه 
توان بازدارندگی، گسترش ظرفیت های دفاعی بومی، تثبیت عمق راهبردی منطقه ای 
و افزایش نقش ژئوپلیتیکی ایران، موجب شــده اســت  این کشور همچنان یکی از 
بازیگران تعیین کننده معادلات غرب آســیا باقی بماند. در مقابل آمریکا در سال های 
گذشته تلاش کرده است از طریق فشار حداکثری، تحریم های اقتصادی، ائتلاف سازی 
منطقه ای، حضور نظامی و جنگ ترکیبی، موازنه قدرت را به ســود خود حفظ کند. 
با این حال، واقعیت تحولات منطقه نشــان می دهد که راهبردهای مبتنی بر فشــار 
یک جانبه دیگر همان کارایی گذشته را ندارند. تجربه عراق، افغانستان، سوریه، یمن و 
حتی بحران های انرژی جهانی نشــان داده است  امنیت منطقه دیگر صرفا از مسیر 
قدرت نظامی تأمین نمی شود و بازیگرانی موفق تر خواهند بود که بتوانند میان قدرت 
ســخت، دیپلماســی و مدیریت بحران توازن ایجاد کنند. امروز نه سیاســت فشــار 
حداکثری توانسته اهداف اعلامی خود را محقق کند و نه استمرار تنش های دائمی 
موفق به ایجاد امنیت پایدار شده است. نتیجه این وضعیت، شکل گیری یک فرسایش 
هم زمان اقتصادی، امنیتی و روانی برای کل منطقه بوده است؛ فرسایشی که می تواند 
در صــورت تداوم، احتمال بروز بحران های کنترل نشــده و اشــتباهات محاســباتی 
خطرناک را افزایش دهد. تجربه های تاریخی نشــان می دهد بســیاری از جنگ های 
بزرگ نه از تصمیم قطعی برای آغاز جنگ فراگیر، بلکه از مجموعه ای از تنش های 
مدیریت نشده و واکنش های زنجیره ای آغاز شده اند. در چنین شرایطی، هرگونه بحران  
می تواند به سرعت امنیت انرژی جهان، بازارهای مالی، زنجیره تجارت بین المللی و 
اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به دلیل 
موقعیت ژئوپلیتیکی، نقش کلیدی در امنیت انرژی جهان و ظرفیت های بازدارندگی 
خــود، این توانایی را دارد کــه به جای باقی ماندن در موضع صرفا واکنشــی، ابتکار 
طراحی یک الگوی جدید برای مدیریت تنش را در دست بگیرد؛ الگویی که نه بر پایه 
عقب نشــینی از مؤلفه هــای قدرت، بلکه بر اســاس تبدیل بخشــی از ظرفیت های 
راهبردی به ابزار مدیریت هوشــمند بحران طراحی شــود. هــدف چنین رویکردی، 
کاهش قدرت ایران نیست، بلکه جلوگیری از فرسایش بلندمدت، حفظ ابتکار عمل و 
تثبیت جایگاه راهبردی کشور در نظم آینده منطقه است. یکی از مهم ترین درس های 
تحولات سال های گذشته آن است که توافقات صرفا سیاسی، بدون ضمانت اجرائی 
و بدون توازن واقعی منافع، دوام پایداری نخواهند داشــت. تجربه توافقات پیشین 
نشان داد هر توافقی که متکی بر اعتماد شکننده سیاسی، وابسته به تغییر دولت ها و 
فاقد سازوکارهای عملیاتی باشد، در بلندمدت با بحران مواجه خواهد شد. به همین 
دلیل، الگوی جدید باید بر پایه سازوکارهای فنی، مرحله بندی شده، قابل راستی آزمایی 
و متوازن طراحی شــود؛ الگویی که در آن اصل «حفظ زیرســاخت قدرت» مبنا قرار 
گیرد، نه حذف ظرفیت ها. بر همین اساس، می توان راهبرد پیشنهادی را «بازدارندگی 
هوشمند مبتنی بر قفل امانی و کریدور تنفسی» نامید. در این مدل، جمهوری اسلامی 
ایران بدون تعطیلی زیرســاخت های راهبردی و بدون واگذاری حقوق قانونی خود، 
بخشی از فعالیت ها و ظرفیت های حساس را در قالب یک سازوکار فنی و مرحله ای 
مدیریت می کند. در این چارچوب، تمامی زیرســاخت های هسته ای در داخل کشور 
حفظ می شــود، حق غنی سازی پابرجا باقی می ماند و هیچ انتقال راهبردی از خاک 
ایران صورت نمی گیرد؛ اما بخشی از فعالیت ها در قالب نظارت فنی چندلایه، محدود 
و قابل بازگشت مدیریت می شود تا امکان راستی آزمایی متقابل نیز فراهم شود. تفاوت 
اساسی این مدل با الگوهای پیشین، آن است که در اینجا هدف اصلی  حفظ ظرفیت 
راهبردی و تبدیل آن به ابزار مدیریت بحران است، نه حذف مؤلفه های قدرت. در واقع  
جمهوری اسلامی ایران بخشی از توان راهبردی خود را از یک عامل صرفا تنش زا به 
ابزاری برای تثبیت قدرت و جلوگیــری از ورود منطقه به بحران های غیرقابل کنترل 
تبدیــل می کند. این رویکــرد همچنین می تواند احتمال سوءبرداشــت های امنیتی و 
اشــتباهات محاسباتی را کاهش دهد؛ مسئله ای که در شرایط پیچیده کنونی اهمیت 
زیادی دارد. در کنار این مســئله، یکی از نقاط ضعف تجربه های گذشته، وابسته شدن 
منافع اقتصادی کشــور به وعده های مبهم و غیرقابل تضمین بود. به همین دلیل، در 
مــدل جدید باید به جای شــعارهای کلی، «کریدورهای اقتصادی مشــخص و قابل 
راســتی آزمایی» تعریف شــود. این کریدورها می تواند شــامل فــروش مرحله ای و 
تضمین شده نفت، دسترسی محدود اما واقعی به منابع ارزی، ایجاد مسیرهای بانکی 
مشخص، تسهیل واردات کالاهای اساسی، تأمین تجهیزات صنعتی و توسعه تجارت 
منطقه ای باشد. مزیت این مدل آن است که منافع اقتصادی کشور از سطح وعده های 
سیاسی خارج شده و وارد چارچوب های عملیاتی و قابل سنجش می شود. همچنین 
مرحله بنــدی اقدامات، امکان ارزیابی میزان پایبندی طرف مقابل را فراهم کرده و در 

صورت بدعهدی احتمالی، امکان بازگشت پذیری اقدامات را حفظ می کند.
یادداشت کامل را در سایت «شرق» بخوانید

صعود و سقوط استیون میلر

دردسرهای مرد مرموز برای ترامپ

گزارش یادداشت

جهانجهان

رحمت االله دریجانی

شــرق: تنها چند ساعت پیش از آنکه استیون میلر وارد ســالن بزرگ مارالاگو شود، او به یک پیروزی 
بزرگ دســت یافت، هرچند این پیروزی خیلی زود رنگ باخت؛ دفتر گواهی نیروی کار خارجی وزارت 
کار ایالات متحده اعــلام کرد  دولت دونالد ترامپ تعداد ویزاهای تأییدشــده برای کارگران فصلی را 
حدود ۵۰ درصد کاهش می دهد. میلر از دوران فعالیتش به عنوان دستیار سناتور، سال ها تلاش کرده 
بود وابســتگی آمریکا به ویزاهایی را که هر سال به صنایع هتل داری، ساخت وساز و فضای سبز داده 
می شــود، کمتر کند. آتلانتیک در گزارشــی نوشــت:  اما این برنامه ظرف چند هفته فروپاشید. پس از 
کشته شدن دو معترض در مینیاپولیس، ترامپ در اواخر ژانویه و در قالب عقب نشینی از سیاست های 
ســخت گیرانه میلر، کاهش ویزاها را لغو کرد. به گفته دو فرد مطلع از مذاکرات داخلی، میلر در این 
تصمیم گیری دخالتی نداشــت. در عوض، ترامپ این تصمیم را همراه با تام هومن (مشــهور به تزار 

مرزی) و چند مقام دیگر، پس از شنیدن نگرانی های کارفرمایان صنعت مهمانداری گرفت.
کاهش نفوذ مرد مشکوک

این عقب نشینی یکی از نخستین نشانه های کاهش نفوذ میلر بود. نشانه های دیگری هم به دنبال 
آن آمد. میلر که معاون رئیس دفتر کاخ ســفید و مشــاور امنیت داخلی بود، معماری اصلی برنامه 
مهاجرتــی دوره دوم ترامپ به حســاب می آمد. اما تنها چند هفته پس از آغاز ســال جدید، ترامپ 
نیروهای ضربتی ســیار گشــت مرزی را که میلر از آنها حمایت کرده بود، منحل کرد؛ از کریستی نوم 
که مجری سیاســت های تهاجمی او بود فاصله گرفت و کنتــرل برنامه اخراج مهاجران را دوباره به 
مقام های حرفه ای اجرای قانون ســپرد. افراد نزدیک به کاخ ســفید می گویند میلر همچنان یکی از 
مشــاوران اصلی رئیس جمهور اســت، رابطه ای منحصربه فرد با ترامــپ دارد و موقعیتش در خطر 
نیســت. اجرای ســخت گیرانه قوانین مهاجرتی هنوز هم یکی از محورهای اصلی دولت محســوب 
می شــود و قرار است در تبلیغات انتخاباتی میان دوره ای جمهوری خواهان نقشی مهم داشته باشد. 
به گفته آنان، میلر همیشــه خود را کارمندی می دانســته که حتی اگر سیاســت ها تغییر کند، باز هم 
دیدگاه هایش را تابع خواســت رئیس جمهور می کند. اســتیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در 
بیانیه ای گفت: رئیس جمهور عاشق استیون است و کارکنان کاخ سفید احترام زیادی برای او قائل اند. 
اما ترامپ که پیش تر شــوخی کرده بود احساســات واقعی میلر آن قدر افراطی است که نباید علنی 
شود، در هفته های اخیر به اطرافیانش گفته که می داند میلر گاهی بیش از حد جلو می رود. مشاوران 
گفته انــد ترامــپ بلافاصله پس از دومین قتــل در مینیاپولیس، یعنی کشته شــدن معترضی به نام 

الکس پرتی، فهمید که سیاست ها باید تغییر کند و توصیف میلر از پرتی به عنوان 
«تروریست داخلی» را نپذیرفت. حالا پرسش این است که ترامپ تا چه مدت میلر 

و ایده هایش را در فاصله نگه می دارد.
عقب گرد میلر

عقب گرد میلر از این جهت چشمگیر است که صعود او تا این اندازه خیره کننده 
بود. شــاید از زمان دیک چنی در اوایل دهه ۲۰۰۰، هیچ مقام کاخ ســفیدی چنین 
نفوذ مســتقیمی بر سیاست های دولت آمریکا و چنین قدرت عملیاتی گسترده ای 
در بخش های مختلف حکومت نداشته است. میلر در روزهای نخست دوره دوم 
ترامپ بر تدوین و انتشــار فرمان های اجرائی نظارت داشــت، در تصمیمات مهم 
امنیت ملی حضور داشت و موتور محرک قانونی بود که ۱۷۵ میلیارد دلار بودجه 
برای اجرای سیاست های مهاجرتی اختصاص داد؛ بودجه ای برای افزایش مأموران 
اداره مهاجرت و گمرک، ســاخت بازداشــتگاه ها و پروازهای اخراج مهاجران. این 
میلر بود که هدف سه هزار بازداشت روزانه توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا 
را تعیین کرد تا به هدف خود، یعنی اخراج ســالانه یک میلیون نفر برسد. او حتی 
به مأموران دستور داده بود برای بازداشت مهاجران به پارکینگ فروشگاه ها بروند. 
زمانی که درگیری های خیابانی بر سر این سیاست ها آغاز شد، میلر علنا اعلام کرد 
مأموران فدرال در حین انجام وظیفه مصونیت فدرال دارند. او همچنین در تدوین 
یادداشت امنیت ملی ای نقش داشت که به نیروهای انتظامی توصیه می کرد حتی 
اعتراضات مسالمت آمیز ضد اخراج مهاجران یا انتشار اطلاعات شخصی مقام های 
دولتی را نشــانه هایی از تروریســم داخلی تلقی کنند. اما اکنون ســال دوم دولت 
ترامپ توسط تیم جدیدی در حوزه مهاجرت اداره می شود. مارک وین مالین، سناتور 
ســابق اوکلاهما، در اواخر مارس به عنوان وزیر جدید امنیت داخلی منصوب شد 
تا وزارتخانه را به رویکردهای ســنتی تر بازگرداند. مقام هایی که در دوران کریستی 
نوم کنار گذاشته شــده بودند، مانند رادنی اسکات، رئیس اداره گمرک و حفاظت 
مرزی، دوباره قدرت گرفتند. برخی مدیران برکنارشــده نیز بازگردانده شدند. اندرو 
بلاک، متحد نزدیک میلر و مشــاور ارشد حقوقی اداره گمرک و حفاظت مرزی نیز 
از ســمتش کنار گذاشته شــد. در پسِ همه این تغییرات، بازگشت به شیوه سنتی 

«اجرای هدفمند» سیاســت های مهاجرتی قرار داشــت؛ یعنی تمرکز بر مهاجرانی که سابقه کیفری 
دارند یا حکم اخراج برایشان صادر شده و تلاش برای انجام بازداشت ها بدون نمایش و جنجال زیاد. 
ایــن تغییر در آمارها هم دیده می شــود. اداره مهاجرت و گمرک در مــاه مارس حدود ۳۰ هزار نفر را 
بازداشــت کرد، در حالی که این رقم در ژانویه ۳۶ هزار نفر بود؛ بسیار پایین تر از هدف میلر یعنی سه 
هزار بازداشت در روز. این کاهش در حالی رخ داد که پاییز گذشته، به فشار میلر، ۱۲ هزار مأمور جدید 
اســتخدام شده بودند. تعداد بازداشت شــدگان در مراکز نگهداری نیز از حدود ۷۰ هزار نفر در اواخر 

ژانویه به حدود ۶۰ هزار نفر کاهش یافته است.
تام هومن کیست؟

تام هومن که ســال ها در ساختار فدرال فعالیت کرده، اکنون نقش پررنگ تری پیدا کرده است. او 
در کنفرانس امنیت مرزی در فینیکس گفت برنامه اخراج گســترده مهاجران همچنان ادامه دارد و 
خطاب به حاضران گفت: هنوز چیزی ندیده اید. این حرف تشویق گسترده حاضران را به  دنبال داشت.
میلر حالا تمرکزش را روی کارگروهی جدید گذاشــته که مأمور کشــف «تقلب» در جوامع مهاجر 
اســت. او همچنان در شــبکه های اجتماعی درباره جرائم خشونت آمیز مهاجران غیرقانونی مطلب 
منتشــر می کند، اما دیگر مثل گذشته درباره «تهدید تروریســم داخلی» از سوی فعالان لیبرال حرف 
نمی زند. با این حال، استراتژی جدید ضدتروریسم دولت هنوز «افراط گرایان خشن چپ گرا» را در کنار 
کارتل های مواد مخدر و گروه های اسلام گرا به عنوان تهدید معرفی می کند، بدون آنکه اشاره ای مشابه 
به افراط گرایان راســت گرا داشته باشــد. او همچنین به  دنبال تغییرات رادیکال در تقسیم حوزه های 
انتخاباتی کنگره اســت و استدلال می کند جمهوری خواهان می توانند با تغییر در سرشماری و حذف 

مهاجران فاقد مدارک از آمار جمعیتی، بیش از ۴۰ کرسی جدید به دست آورند.
دردسرهای میلر

این نخســتین بار نیست که سیاست های ســخت گیرانه میلر برای ترامپ دردسر سیاسی ایجاد 
می کند. در سال ۲۰۱۸، میلر از سیاست جداسازی کودکان مهاجر از والدینشان در مرز دفاع می کرد 
و آن را راهــی مؤثر برای بازدارندگی مهاجران می دانســت. اما واکنش عمومی آن قدر شــدید بود 
که ترامپ ظرف چند هفته مجبور شــد عقب نشــینی کند. همان ماجرا بعدها به یکی از بزرگ ترین 
اشــتباهات دوره اول ریاســت جمهوری ترامپ تبدیل شــد و به پیروزی دموکرات هــا در انتخابات 

میان دوره ای کمک کرد.
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